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Abstract 
"Qaryah" is the most frequent word belonging to the semantic field of "town/ village" 

in the Holy Qur'an. In recent decades, the discussions about semantic distinctions 

between "Qaryah" and other words belonging to the same semantic field such as 

"Madīnah" and "Balad" have drawn the attention of Qur'anic scholars widely. 

However, a review of lexicographical and exegetical sources indicates that there is 

not enough knowledge about (A) the construction-process of the Qur'anic word 

"Qaryah", (B) the semantic components of this word, and (C) the characteristics of 

this type of "town/village" in the context of revelation of the Holy Qur'an. Adopting 

the etymological approach, the present research is an attempt to trace the oldest 

history of the word "Qaryah" in proto-Afroasiatic, and study the semantic changes 

of this word towards the Qur'anic Arabic, and reexamine its semantic components in 

the Holy Qur'an. The present study shows that the Qur'anic word "Qaryah" is rooted 

in two different stems and constructed from a hybrid model. According to linguistic 

data and Qur'anic usages of the word, "Qaryah" was referring to the towns/villages 

which were playing the role of campgrounds for travelers at the time of revelation 

due to their locations in the middle of routes. Moreover, this research provides a new 

explanation for the reasons of calling Mecca 'Umm al-Qurā in the Holy Qur'an. 

Keywords: town, campground, 'Umm al-Qurā, Mecca, Hajj (Islamic 

Pilgrimage), Historical Linguistics, Semitic Linguistics. 
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 16یاپیپ، 6شمارة ، 61ال ، س«مطالعات قرآن و حدیث»دوفصلنامه علمی 

 14-16صص، 6046پاییز و زمستان 

 علمی ـ پژوهشیمقاله 

 

 

 های معنایی قریه در قرآن کریمبازشناسی مؤلفه

 شناسی واژهبا تکیه بر ریشه
 

 21/21/0002تاریخ پذیرش:     12/50/0002تاریخ دریافت:           احمد پاکتچی

 است. بوده گانروز نزد نویسند 12مقاله براي اصلاح به مدت             **رزادیمحمدحسن ش

 ***رزادیش نیمحمدحس

 چکیده
های اخیر، قریه پُرکاربردترین واژه متعلقّ به حوزه معنایی شهر و آبادی در قرآن کریم است که در دهه

المعنا چون مدینه و بلد، بیش از پیش مورد توجه های قریببحث درباره تمایزهای معنایی آن با واژه
این حال، مرور بر منابع لغوی و تفسیری گویای آن است که هنوز هم پژوهان قرار گرفته است. با قرآن

های این نوع از آبادی در بافت های معنایی قریه و ویژگیآگاهی چندانی از فرآیند ساخت و مؤلفه
نزول وجود ندارد. برای جبران این خلأ مطالعاتی، در پژوهش حاضر کوشش شده است با رویکرد 

های نیا پیجویی شود، سیر تحولات معنایی این واژه تا عربی قریه در زبانشناسی، سابقه واژه ریشه
های معنایی آن در قرآن کریم بازشناخته شود. مطالعه حاضر نشان قرآنی به بحث گذاشته شود و مؤلفه

دهد که واژه قریه ریشه در دو ستاک متفاوت دارد و بر اساس یک الگوی ترکیبی ساخته شده است. می
شود که قریه در عصر نزول بر شناختی و نیز کاربردهای قرآنیِ واژه چنین استنباط میهای زباناز داده

های شده است که به دلیل واقع شدن در میانه راهپذیری اطلاق میهای مهمانشهرها و آبادی
وردهای کردند. از دستاراهی را برای استراحت و تجهیز مسافران ایفا میمواصلاتی، نقش منزلگاه بین

  .بر شهر مکه است« أمّ القری»جانبی این پژوهش، ارائه تحلیلی نو از علّت اطلاق 
 واژگان کلیدی

  .یسام یشناسزبان ،یخیتار یشناسمکه، حج، زبان ،یشهر، منزلگاه، امّ القر
                                                 

رانیتهران، ا ،یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان ،یپژوهشکده مطالعات قرآن ،اریدانش.   apakatchi@gmail.com 
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 طرح مسئله
تفسیری، بار( در قرآن کریم است که گرچه در فضای  75های پُرکاربرد )از جمله واژه« قرَیه»

به « شهر»و « ده»کمتر با چندمعنایی مواجه بوده و در فضای ترجمه نیز غالباً با برابرنهادهای 
کم از دو (، اما دست7771-7777، صص7ش، ج7755فارسی معنا شده است )نکـ: یاحقی، 

جهت موضوع مناقشات لغوی قرار گرفته است: نخست آنکه درباره کیفیت ساخت این واژه از 
توجیهات مختلف و گاه متضادی ارائه شده، و دیگر آنکه درباره نسبت آن با « ریق»ماده 
ویژه مدَینه ـ اظهار نظرهای گوناگونی صورت پذیرفته است )نکـ: المعنا ـ بههای قریبواژه

در آیات « أ مّ القری»(. افزون بر اینها، عالمان تفسیر نیز درگیر بحث از معنای 7دنباله مقاله، بخش 
اند )نکـ: همین شده و درباره اطلاق آن بر مکه وجوه مختلفی ذکر کرده 5:و شوری 21:مانعا

های متمادی، مناقشات گرفته در سدههای صورترغم کوشش(. با این حال به7-4مقاله، بخش 
بخشی دریافت نکرده لغوی و تفسیریِ یادشده هنوز به پایان نرسیده و پاسخ جامع و اطمینان

 است.

زبان، فهم واژه قریه در مقایسه با مدینه و بلد خاطرنشان ساخت در فضای فارسیباید 
واژگی ـ به زبان قدری دشوارتر نیز شده است؛ چرا که وارد شدن این واژه ـ در قالب وام

زبانِ های متقدم هجری، سبب احساس وضوح کاذب برای مخاطبان فارسیفارسی در سده
 ر در ژرفای معنای آن شده است.قرآن شده و مانع از کاوش بیشت

های تاریخیِ با عنایت به آنچه گذشت، مسئله اصلی در پژوهش حاضر این است که ریشه
های نیا شناسایی شود، سیر تحولات معناییِ آن تا عربی قرآنی به مطالعه واژه قریه در زبان

شده است ـ این واژه ـ آنگونه که در عصر نزول درک می 7های معناییِگذاشته شود، مؤلفه
شناختی به وجه نامیده شدن مکه به أمّ استخراج گردد و با کمک شواهد تاریخی، پاسخی زبان

 القری داده شود.
 7شناسی تاریخیبه سبک معمول در زبان 1شناسیرویکرد حاکم بر این پژوهش، ریشه
ها را در قالب یک ترین معنای واژهترین و اصیلیماست و آن رویکردی است که پیجویی قد

 Bussmann, 2006, p. 385; Campbellهای خویشاوند بر عهده دارد )مطالعه تطبیقی با زبان

& Mixco, 2007, pp. 56-57 همچنین آیات قرآنی که دربردارنده واژه قریه هستند، با تکیه .)

                                                 
1 Semantic Components 
2 Etymology 
3 Historical Linguistics 



  11                                          شناسی واژه/پاکتچی و شیرزادهای معنایی قریه در قرآن کریم با تکیه بر ریشهبازشناسی مؤلفه

رند تا بهتر بتوان به شناخت جامع از ماهیت این گیشناختی مورد تحلیل قرار میبر نتایج ریشه
 نوع آبادی در بافت نزول دست یافت.

 
 و کیفیت ساخت آن از منظر لغویان مسلمان« قریه». معنای 6

بر « قریه»دهد که هرچند مناقشه و ابهام خاصی درباره دلالت مرور بر منابع لغت نشان می
های راه« ریق»فیت ساخت این واژه از ماده وجود ندارد، اما درباره کی« آبادی»و « شهر»

گوناگونی در پیش گرفته شده است که از حیث وسعتِ بازتاب در منابع لغت، به ترتیب 
 عبارتند از:
« قریه»ـ که « ریق»بسیاری از عالمان لغت ضمن بازگو کردن مشتقاّت متنوّع ماده  الف(

نده کرده و درباره نحوه ساخت واژه قریه یکی از آنهاست ـ تنها به ذکر معانی هر کدامشان بس
از جمله معانی « وجو کردنجست»و « پذیرایی کردن»، «جمع کردن»اند. سکوت اختیار کرده

)آب را در حوض جمع کردم(، « قرََیتُ الماءَ فی الحوَض  »است که به ترتیب در عباراتی چون « ریق»
یفَ » لادَ قَ »)از مهمان پذیرایی کردم( و « قرََیتُ الضَّ وجو پرداختم( به )در شهرها به جست« رَیتُ الب 

گونه خورد. در کنار این کاربردها، واژه قریه نیز به ثبت آمده و بدون ارائه هیچچشم می
ق، 7474توضیح، از دلالت آن بر معنای شهر و آبادی سخن رفته است )مثلاً صاحب بن عباد، 

 (.752-751، 757، صص77ق، ج7474؛ ابن منظور، 5، ص6ج
، «جمع کردن»با « شهر/ آبادی»در تحلیلی از این عملکرد باید گفت، فاصله معنایی میان 

، در بادی امر تا آن اندازه بسیار است که اغلب «وجو کردنجست»و « پذیرایی کردن»
اند در باب کیفیت اشتقاق واژه قریه اظهار نظر نکنند و آن را همانند شناسان ترجیح دادهلغت

جامد در نظر بگیرند. چه بسا همین امر موجب شد که برخی به این سو گرایش یابند  یک واژه
)خلیل بن احمد،  7ای است که از زبان یمنی به عربی شمالی راه یافته استواژهکه قریه وام

                                                 
های مختلفی که در عصر است، گویشهای سامی اثبات شده چندین دهه است که بر اساس مطالعات زبان 7

های رایج در منطقه یمن برخوردار ظهور اسلام در مناطق حجاز و نجد رواج داشتند، از تفاوتی بارز با گویش

گرفتند، هر جزیره عربستان مورد استفاده قرار میها در شبهشناسان بر اساس اینکه هر دوی این زبانبودند. سامی

اند. مردمان یمن در عصر فتوح و آنها را بر اساس شمالی و جنوبی بودن، تقسیم کرده دو را عربی نام نهاده و

پس از پذیرش اسلام، زبان مادری خود را وانهادند و همچون مصریان و بربران، به عربیِ شمالی تغییر زبان 

الف،  -ش7721؛ پاکتچی، 71-77، 11م، صص7255؛ بروکلمان، O'leary, 1923, pp. 16-17, 21-22دادند )

ها پیش، برخی از عالمان مسلمان نیز بر متفاوت بودنِ زبان قدیم یمن با (. شایان ذکر است از سده73-12صص
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واژگیِ قریه به خوبی (. اعتقاد به وام1467، ص6ق، ج7435؛ جوهری، 137، ص7ق، ج7431
را توجیه « ریق»ابطه معنایی میان این واژه با دیگر مشتقاّت ماده توانست عدم وجود رمی

 نماید.
خاورشناسان نیز عمدتاً بر این باورند که باید منشأ ساخت قریه را در جایی بیرون از 

های جنوبی مرزهای حجاز بازجست؛ با این تفاوت که معتقدند عرب این واژه را نه از زبان
 .Zimmern, 1917, p( ـ وام گرفته است )qoritā) ܩܪܝܬܐـ واژه  عربستان، که از زبان سریانی

9; Jeffery, 1938, p. 236 ،774م، ص7262؛ نیز یعقوب الثالث.) 
شناسی است که ق( نخستین لغت727دهد، ابن فارس )د. وجوها نشان میجست ب(

ترین کوشید تحلیلی از کیفیت ساخت واژه قریه درون زبان عربی به دست دهد. او اصلی
دانسته و معتقد است وجه تسمیه روستا یا « جمع شدن»یا « جمع کردن»را « ریق»معنای 

، 7ق، ج7722ها بازگرداند )ابن فارس، انی در این محیطآبادی به قریه را باید به تجمّع انس
آشنا چون راغب های بعد نیز مورد قبول برخی از لغویان نام(. این تحلیل لغوی در نسل51ص

ق، 7435؛ نیز نکـ: ابن جوزی، 662ق، ص7471اصفهانی قرار گرفته )راغب اصفهانی، 
نگریسته شده است )مثلاً ابوحیان ( و توسط برخی از عالمان تفسیر به دیده اعتبار 422ص

 (.777، ص7ق، ج7413اندلسی، 
به معنای « ریق»و « قریه»گروهی دیگر از لغویان ضمن آنکه ارتباط معنایی میان  ج(

را به جمع شدن آب ـ نه جمع شدن « آبادی»اند، علّت اطلاق قریه بر را پذیرفته« جمع شدن»
 (.772، ص7ش، ج7757طریحی،  اند )مثلاًها بازگرداندهمردم ـ در آبادی

جمع »رغم محوریّت دادن به مؤلفه معنایی شناس معاصر ـ نیز بهمصطفوی ـ لغت د(
را به آن افزوده و به این ترتیب، قریه را « یافتگینظم و سازمان»، مؤلفه «ریق»در ماده « کردن

سته است )مصطفوی، دان« ها در یک مکانیافته از انساناجتماع منظّم و سازمان»به معنای 
 (.174-177، صص2ش، ج7761

های متقدم و میانه کمتر خود را درگیر از کیفیت ساخت واژه قریه که بگذریم، عالمانِ سده
المعنا چون های قریبهای قریه در بافت نزول و تمایزهای معنایی آن با واژهبحث از ویژگی

با طرح این مدعا که قریه و مدینه و اند. برخی از ایشان چون شیخ طوسی مدینه و بلد کرده
بلده نظائر یکدیگرند، تمایز معنایی میان آنها را نادیده گرفته و هر کدام را با دیگری معنا 

                                                                                                                            

زبان مردمان حمیر و »ق( در این باره گفته است: 774شمال عربستان تأکید کرده بودند؛ مثلاً ابوعمرو بن علاء )د 

 (.77، ص7ق، ج7724)نکـ: ابن سلام جمحی، « ما نیستاقصی نقاط یمن، زبان ما نیست و عربی آنان عربی 
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، 7، ج147، ص7ش، ج7751؛ نیز طبرسی، 713، ص6، ج161، ص7تا، جاند )طوسی، بیکرده
اربرد هر کدام از این توان از مفسّرانی یاد کرد که ک(. در تکمیل همین نظرگاه می721ص
اند )مثلاً نکـ: ابن جای دیگری را جایز شمرده و نوعی تفنّن در کلام به حساب آوردهها بهواژه

 (.171، ص11ق، ج7413عاشور، 
اند در برابر باید به طیفی از مفسّران معاصر در دو ـ سه دهه اخیر اشاره کرد که کوشیده

ر قبال نظایرش برشمارند. مطابق با آن تحلیل که بیش های معناییِ قریه را دبه نحوی مشخّصه
کننده در اطلاق از همه مورد قبولِ اینان قرار گرفته، کفر یا ایمانِ ساکنانِ یک شهر نقشی تعیین

بر آن شهر دارد؛ با این توضیح که قرآن کریم یک اجتماع انسانی را که خالی « مدینه»یا « قریه»
ند، حال آنکه حضور افراد باایمان در جامعه موجبِ ارتقای آن خوامی« قریه»از مؤمنان باشد 

-Rabbat, 2001, pp. 338گرداند )می« مدینه»ی اطلاق شود و آن را شایستهاجتماع انسانی می

 (.7-4، صص6ش، ج7757؛ برای نقد این دیدگاه، نکـ: قرشی، 339
گاه متضادی درباره  شود که عالمان مسلمان آرای گوناگون واز آنچه گذشت، معلوم می

شود از طریق اند. در ادامه کوشش مینحوه ساخت واژه قریه و ارزش معنایی آن ابراز کرده
های های لغویان مورد سنجش قرار گیرد و مؤلفهشناسی این واژه، صحّت و دقّت دیدگاهریشه

 شده است ـ کاویده شود.معنایی این واژه ـ آنچنان که در بافت نزول درک می
 

 . مسیرهای ساخت ثنایی واژه قریه3
شود و های سامی دیده میهایی است که همزادهای آن در اغلب زیرشاخهاز جمله واژه« قریه»

 קִרְיָהقرار دارد. این همزادها عبارتند از:  7«دهکده»و « شهرک»، «شهر»معنایش در نَوَسان بین 
(qiryāh( در زبان عبری )Gesenius, 1939, p. 900 ،)qrt ( در زبان فنیقیKrahmalkov, 

2000, p. 433 ،)qrt ( در زبان اوگاریتیDel Olmo Lete & Sanmartín, 2003, p. 712 ،)
qryh در زبان( های پالمیری و آرامی رسمیHoftijzer, 1995, pp. 1033-1034 ،)קִרְיָא 

(qiryā و )קִרְיָה (qiryāh( در زبان آرامی ترگوم )Jastrow, 1903, vol. 2, pp. 1419, 1420 ،)
و  qar(، Brun, 1895, p. 612; Costaz, 2002, p. 330( در زبان سریانی )qoritā) ܩܪܝܬܐ
qiriata ( در زبان منداییDrower & Macuch, 1963, pp. 402, 412 ،)qry  در زبان سبایی

(Beeston, 1982, p. 107; Biella, 1982, p. 467 و ،)qarya ( در زبان سقطریLeslau, 1938, 

p. 385; Nakano, 1986, p. 53.) 

                                                 
1 city, town, village 
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/، qهای عربی /در پیجویی از ریشه آفروآسیایی قریه باید دانست نظیر متعارف برای واج
/r/ و /y/ به ترتیب /ḳ/ ،/r/ و /y( است /Orel & Stolbova, 1995, pp. XVIII-XX و بر ،)

پایانِ این ریشه، تنها یک / در yرود واج /سازیِ آفروآسیایی انتظار میاساس اصول واژه
لفظی باشد و تغییر خاصی در معنا ایجاد نکند؛ به این معنا که اضافه شدنِ این واج  7گسترش

دارد و آن تبدیل صورت ثنایی به ثلاثی در گذار از زبان نیا به سامی است.  1تنها کارکرد صرفی
ن آفروآسیایی پی جست. با عنایت / در زباḲRبر این پایه باید پیشینه واژه قریه را در بن ثنایی /

در زبان نیا، با کنار نهادن معانی نامرتبط، تنها دو معنای « ریق»یابی ماده به این نکته، در ریشه
 اصلی درخور توجه است: یکی ماندن، و دیگری فراخواندن.

 
 به معنای ماندن« رق». بن ثنایی 3-6

های زبانیِ سامی، چادی های بازمانده از شاخهدهاند با استناد به دااورل و استولبوا موفّق شده
و  ḳer*های غربی، چادی مرکزی، چادی شرقی، کوشی سُفلای شرقی، اوموتی و ریفت، واژه

*ḳor  و دومی «اقامتگاه»و « منزلگاه»را در زبان آفروآسیایی بازسازی نمایند که اولی به معنای ،
 :Orel & Stolbova, 1995, pp. 341, 345-346; also Seeاست )« کاشانه»و « خانه»به معنای 

Ehret, 1995, p. 237.) 
توان سابقه در همین رابطه، بومهارد دیدگاهی را مطرح کرده است که مبتنی بر آن می

تر نیز برُد و شواهد کاربردش را در زبان نوستراتیک سراغ ها را یک مرحله پیشکاربرد این واژه
های زبانیِ آفروآسیایی، دراویدی و ه بر شواهدی از خانوادهگرفت. او توانسته است با تکی

، «توقّف کردن»، «ماندن»با معنای فعلی  k’war*ای ثنایی را بازسازی کند که هندواروپایی، واژه
است. واژه آفروآسیایی که او معرفی « استراحت کردن»و « آسودن»و سپس « اقامت کردن»

« قرَ»که معادل متعارف آن در سامی و عربی  7استبا معانی یادشده  k’war*کرده، همین 
 (.Bomhard, 2015, vol. 3, pp. 616-617شود )دانسته می

در  4های سامی و در پی تکرار/ است که در انتقال به مجموعه زبانḲRهمین بن ثناییِ /
رآنی در زبان عربی را به وجود آورده که کاربردش در آیات ق« ررق»همخوان دوم، ماده ثلاثی 

 قرََّ بالمکان  »اند، (. همانطور که عالمان لغت گفته741ق، ص7764بسیار است )نکـ: عبدالباقی، 

                                                 
1 extension 
2 morphological function 

 در نظام بازسازی اورل و استولبوا. ḳar*معادل  7
4 gemination 
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ه»های مزید ، صورت«در آنجا آرام و قرار گرفت»به معنای « قرَارا   رَه»و « أ قرََّ او را »به معنای « قرََّ
ساکن و ثابت شد/ آرام و »مطاوعی به معنای « تقَارَّ »و « اس تَقَرَّ »های ، و صورت«آرام و ساکن کرد

-14، صص7ق، ج7474؛ ابن منظور، 661ق، ص7471است )راغب اصفهانی، « قرار گرفت
شود که اهل حَضَر است و همچون اعراب بادیه به دنبال نیز بر کسی اطلاق می« قَرارِیّ(. »17

 (.23، ص7ق، ج7474گردد )ابن منظور، آب و چراگاه نمی
نیز « ررق»جز های دیگری بهتوان در قالب ماده/ را میḲRوآسیایی /های بن آفربازمانده

ر( در زبان عربی یاد رق)مأخوذ از ماده رباعی ق« قرَقَر/ قَرقَرة»بازجست. برای مثال باید از واژه 
است )ابن « زمین نرم، هموار و سست»در ریشه ثنایی و به معنای  7کرد که حاصل تکرار کامل

(. این واژه همزادهایی در دیگر 467ق، ص7416؛ فیروزآبادی، 27، ص7ق، ج7474منظور، 
( و Zammit, 2002, p. 337؛ 621، ص1ش، ج7775های سامی دارد )نکـ: مشکور، زبان

ای است )برای نمونه« آرام گرفتن»دلالتش بر معنای یادشده احتمالاً حاصل مبالغه در معنای 
را نمونه « روق»توان ماده (. همچنین می737، صش7722مشابه از این ساخت، نکـ: پاکتچی، 

، و در «حلم»و سپس « آرامش»، «سکون»دلالت بر « وقَار»آورد که در کاربردهایی چون 
آرام و »دارد که ارتباطشان با معنای « سنگینی و گرانباری»دلالت بر « وَقر»کاربردهایی چون 

در « روق»نیز برای همزادهای  ؛113ق، ص7471روشن است )راغب اصفهانی، « قرار گرفتن
 .Zammit, 2002, p؛ 223-212، صص1ش، ج7775های خویشاوند عربی، نکـ: مشکور، زبان

439.) 

به معنای شهر و آبادی یاد کرد که « قریه»گفته باید از واژه سرانجام در عرض موارد پیش
ماندن و ساکن »معنای / به ḲRشناسان، برساخته از بن آفروآسیایی /به اعتقاد برخی از زبان

(. See: Orel & Stolbova, 1995, p. 341; Bomhard, 2015, vol. 3, p. 616است )« شدن
گردد که شهرها و به این نکته بازمی« ماندن/ ساکن شدن»از « شهر/ آبادی»ساخت معنای 

 روند.ها به شمار میها تبلور یکجانشینی و محلّ سکونت انسانآبادی
 

 به معنای صدا زدن و فراخواندن« رق». بن ثنایی 3-3
 *arḳهای ثنایی در زبان آفروآسیایی که نقشی مهم در ساخت واژه قریه ایفا کرده، از دیگر واژه

های زبانیِ های بازمانده از شاخهاست که با استناد به داده« فراخواندن»و « صدا زدن»به معنای 
(. بر Orel & Stolbova, 1995, p. 338سامی، بربری و چادی غربی بازسازی شده است )

توان یک مرحله به عقب بُرد؛ اساس مطالعات نوستراتیک، سابقه این واژه کهن را نیز می

                                                 
1 reduplication 
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های زبانیِ آفروآسیایی، اند با تکیه بر شواهدی از خانوادهدالگاپولسکی و بومهارد توانسته
یا  ḳeri*ی ثنایی را بازسازی کنند که اکارتوِلی، اورالی، آلتایی، دراویدی و هندواروپایی، واژه

*k’ar  است )« فراخواندن»و « صدا زدن»با معنای فعلیDolgopolsky, 2008, pp. 1097-

1098; Bomhard, 2015, vol. 2, pp. 541-542.) 
/ )صدا زدن/ فراخواندن( ḲRدهد، بن آفروآسیایی /های سامی نشان مینامهنگاهی به واژه
های متعدد ثلاثی با معانی مختلف شده ه زبانیِ سامی آبستن ساخت مادهدر انتقال به خانواد

 است. از آن جمله است:
 

 ساخت معنای خواندن و قرائت کردن .3-3-6
/ است، دلالت بر ḲRدر زبان عربی که حاصل افزوده شدن همزه به بن ثنایی /« رأق»ماده ثلاثی 

( و 773-711، صص7ق، ج7474، دارد )ابن منظور« قرائت کردن»و « خواندن»معنای 
( در زبان qārā) קָרָאهای سامی سراغ داد؛ مثلاً توان در اغلب زیرشاخههمزادهای آن را می

 .Krahmalkov, 2000, pدر زبان فنیقی ) QRˀ(، Gesenius, 1939, pp. 894-896عبری )

,vol. 2, pp. 1417 Jastrow, 1903-( در زبان آرامی ترگوم )rāeq) קְרָא( و qārā) קָרָא(، 431

در زبان مندایی  QRA(، و Costaz, 2002, p. 328( در زبان سریانی )rāeq) ܩܪܐ(، 1418
(Drower & Macuch, 1963, p. 414 واژه .)«نیز ریشه در همین ماده ثلاثی دارد )« قرآنSee: 

Jeffery, 1938, pp. 233-234.) 
 
 و از میهمان پذیرایی کردنساخت معنای کسی را به میهمانی فراخواندن . 3-3-3

/ ḲR/ به بن ثنایی /yدر زبان عربی که حاصل افزوده شدن /« ریق»یکی از معانی ماده ثلاثی 
شده از است. از جمله کاربردهای ثبت« داری کردنمیهمان»و « به میهمانی دعوت کردن»است، 

با مصدرهای قِریً و قرَاءً ـ به  ـ« قرََیتُ الضّیفَ »های عربی عبارت است از: نامهاین ماده در واژه
هر سه به « أقرَی»و « اقتَرَی»، «استَقرَی»های مزید ، صورت«از میهمان میزبانی کردم»معنای 
ی الضّیفَ »، «میهمان خواستن»و « میهمان جستن»معنای  ، «از میهمان پذیرایی کرد»به معنای « اقتَََ

، «قَرِیّ»های ، و واژه«شودان در آن پذیرایی میظرفی که میهم»)جمع: مَقارِی( به معنای « مِقرَی»
یف»از همین سنخ است تعبیر «. پذیربسیار مهمان»به معنای « مِقراء»و « مِقرَی» در زبان « قرَْیُ الضَّ

؛ صاحب 131-136، صص2م، ج1337است )ازهری، « داری کردنمیهمان»عربی که به معنای 
 (.713-752، صص77ق، ج7474؛ ابن منظور، 5، ص6ق، ج7474بن عباد، 
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های خویشاوند، نخست باید از واژه در زبان« ریق»در یادکرد از همزادهای ماده عربی 
qerū  است. « دعوت کردن و فراخواندن افراد به میهمانی»در زبان اکدی یاد کرد که به معنای

، «میهمانی»عنای در همین زبان اشاره کرد که در کاربرد اسمی بر م qerītuهمچنین باید به واژه 
« پذیرایی کردن»و « داری کردنمیهمان»، و در کاربرد فعلی بر معنای «بزم»و « جشن»، «ضیافت»

 (.Gelb, 1998, vol. 13, pp. 240, 242; Black, 2000, p. 288دلالت دارد )
که  QRYها را خاطرنشان کرد: )الف( ماده در سخن از زیرشاخه اوگاریتی باید این واژه

که  QRˀداری[ است؛ )ب( ماده لازمه میهمان« ]= تقدیم داشتن»و « پیشکش کردن»ای به معن
که به معنای  qratکند؛ و )ج( واژه را افاده می« دعوت کردن به میهمانی»و « فراخواندن»معنای 

 ,Del Olmo Lete & Sanmartín, 2003است )« بزم»و « جشن»و سپس « ضیافت»، «میهمانی»

pp. 708, 714.) 

( در زبان rīeq) קְרִי( و rāeq) קְרָא(، qārā) קָרָאهای ر یادکرد از زیرشاخه آرامی، واژهد
و « صدا زدن»( در زبان سریانی هم بر مطلق معنای rāeq) ܩܪܐآرامی ترگوم و واژه 

دلالت « دعوت کردن میهمان»و « فراخواندن به میهمانی»و هم بر معنای مضیّقِ « فراخواندن»
 ;Jastrow, 1903, vol. 2, pp. 1417-1418; Payne Smith, 1903, vol. 2, p. 516کنند )می

Costaz, 2002, p. 328توان از ریشه هزوارشِ (. نیز میQRYTWN  ِیاد کرد که معادلxwān- 
است )مشکور، « فراخواندن و دعوت کردن»خواندن( در زبان فارسی میانه به معنای  <)

 (.776ش، ص7746
در  QRˀهای شمالی به جنوبی سامی باید به ماده انتقال بحث از زیرشاخهسرانجام در 

 ቀቀቀ(، و واژه Biella, 1982, p. 465« )فراخواندن»و « دعوت کردن»زبان سبایی به معنای 
(qaraya در زبان گعزی به معنای )«اشاره کرد « پذیرایی کردن از میهمان»و « داری کردنمیهمان
(Leslau, 1991, p. 445). 

خواندن/ صدا »از « فراخواندن به میهمانی»در پیجویی شواهدی که مؤیدّ ساخت معنای 
های معنایی مشابه در خودِ زبان عربی سود جست. برای مثال، ماده توان از انتقالباشد، می« زدن

ذْ ﴿که به کرّات در قرآن کریم نیز به کار رفته است، در آیات متعدد قرآنی همچون « ودع»
ِ
ا

دُونَ وَ لا تلَوُْونَ علَىتصُْ  سُولُ یدَْعُوكُُْ في ع  « صدا زدن»( برای افاده معنای 777:)آل عمران ﴾... أُخْراكُُْ  أَحَدٍ وَ الرَّ
ای دیگر از آیات قرآنی همچون به کار رفته است؛ حال آنکه این ماده در پاره« فراخواندن»و 
ينَ أ مَنوُا لا تدَْخُلوُا ﴿ َا الََّّ لىيا أَيُّه

ِ
لاَّ أَنْ یؤُْذَنَ لكَُُْ ا

ِ
ّ  ا مْتُُْ  بیُُوتَ النَّب  ذا طَع 

ِ
ذا دُعیتُُْ فاَدْخُلوُا فاَ

ِ
ناهُ وَ لك نْ ا

ِ
رينَ ا طَعامٍ غيََْْ ناظ 

وا ُ  را به خود گرفته است.« دعوت و فراخواندن به میهمانی»( معنای 77:)احزاب ﴾... فاَنتْشَِ 
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توان در واژه فارسی هی از همین انتقال معنایی را میدر بیرون از فضای عربی، نمونه مشاب
است، برای افاده معنای « صدا زدن»بازجست. این واژه افزون بر آنکه به معنای « خواندن»
، 7ش، ج7767شود )معین، نیز به کار برده می« کسی را به میهمانی خواستن»و « دعوت کردن»

 uocāreمچنین باید به واژه لاتین (. ه1175، ص4ش، ج7711؛ انوری و دیگران، 7473ص
به میهمانی دعوت »، معنای «فراخواندن»و « صدا زدن»اشاره کرد که ضمن دلالت بر معنای 

 (.Glare, 1968, p. 2096کند )را افاده می« کردن
 

 های ثناییهای معنایی قریه با تکیه بر ریشه. مؤلفه3-1
ای ثناییِ دخیل در ساخت واژه قریه شناخته هشناختی، ریشهاکنون که بر اساس مطالعات ریشه

ها برای ساخت واژه بود. با توجه به مباحثِ توان به دنبال وجه استفاده از این ریشهشدند، می
مسیری، که بر توان چنین استنتاج کرد که ساختِ قریه نه بر اساس یک انطباقِ تکگفته میپیش

های قریه دو مؤلفه در میان ویژگی توضیح که اساس یک مدل ترکیبی انجام گرفته است؛ با این
کننده باشد؛ یکی کارکرد اقامتگاهی و سکونتگاهی آن، و دیگری کارکرد تواند تعیینمی

های یادشده برای قریه، کاملاً برآمده از دو پذیری آن. این در حالی است که ویژگیمهمان
هایی که در اثر فرآیند تاریخیِ مستقل هستند و ریشه در دو بن ثنایی مختلف دارند؛ بن 7مسیر

 اند.، با یکدیگر ترکیب شده و در ساخت قریه ایفای نقش کرده1تلفیق معنایی
و « ماندن»/ به معنای ḲRدر خصوص مؤلفه نخستِ قریه که ریشه در بن آفروآسیایی /

کرد سکونتگاهی قریه دو جنبه دارد: جنبه نخست، کارکرد دارد، باید گفت کار« اقامت کردن»
کنند؛ و جنبه دوم، کارکرد اقامتگاهی قریه برای افرادی است که به طور دائم در آن زندگی می

اقامتگاهی قریه برای مسافرانی است که از آن عبور، و شب یا ساعتی از روز را در آن 
/ به معنای ḲRریه که ریشه در بن آفروآسیایی /کنند. جنبه اخیر با مؤلفه دوم قاستراحت می

دارد، در ارتباط است و زاویه دیگری از ماهیت قریه « داری کردنمهمان»و سپس « فراخواندن»
 سازد.را روشن می

در فرهنگ سامی، بر گونه « قریه»توان چنین نتیجه گرفت که با عنایت به آنچه گذشت می
شده است که علاوه بر ایفای نقش اقامتگاهی برای ها اطلاق میخاصی از شهرها و آبادی

داری و پذیرایی از مسافران و ساکنانِ اصلی خود، کارکرد بارز دیگری داشته و آن مهمان
های مواصلاتی واقع هایی که در میانه راهرهگذران بوده است. به این ترتیب، شهرها و آبادی

                                                 
1 stratum 
2 semantic blending 
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نامیده « قریه»اند، کردهاهی را ایفا میرهای بینشده و برای رهگذران، نقش منزلگاهمی
اند. به مرور زمان، سابقه تاریخیِ ساخت این واژه به دست فراموشی سپرده شده، واژه شدهمی

ها اطلاق گردیده است. از همین قریه دچار توسعه معنایی شده و بر مطلقِ شهرها و آبادی
این واژه در اختیار نداشته، یا در روست که اغلب عالمان لغت اطلاع چندانی از کیفیت ساخت 

اند. در واقع، آنچه موجب توسعه ای یمنی پنداشتهواژهاین باره سکوت کرده و یا آن را وام
ی صِرف بر مسیر و تکیه« داری کردنمهمان»معنایی در قریه شده، نادیده گرفتن مسیر معنایی 

این حال، مداقّه بر کاربردهای واژه  در دوره عربی مَدرَسی بوده است. با« اقامت کردن»معنایی 
کم تا آستانه دهد که تلفیقِ یادشده در فرآیند ساختِ این واژه دستقریه در قرآن کریم نشان می

هایی که نقش زبانان آن را بر خصوص آبادیظهور اسلام از خاطر نرفته است و عرب
 کـ: دنباله مقاله(.اند )برای شواهد قرآنی، نکردهاند، اطلاق میمنزلگاهی داشته

 
 در قرآن کریم« قریه»های معنایی . مؤلفه1

بار در آیات قرآن  75واژه قریه )جمع: قرُی( ـ با احتساب صور مختلف صرفی ـ مجموعاً 
(. صاحبان کتب وجوه و نظائر 744-747ق، صص7764کریم به کار رفته است )عبدالباقی، 

وجه معنایی از قرار  73های مختلف، دارای گیری در سیاقمعتقدند این واژه بر حسب جای
؛ 55:(، انطاکیه )کهف77:(، مکه و طائف )زخرف77:؛ محمد771:زیر است: مکه )نحل

(، اَیله 21:(، نینوا )یونس767:؛ اعراف71:(، اَریحا )بقره172:(، دَیر هِرقل )بقره77:یس
(، و سرانجام، هر 74، 77:ت(، سکونتگاه قوم لوط )عنکبو11:(، مصر )یوسف767:)اعراف

؛ 467-463ق، صص7411( )نکـ: حیری، 77:؛ انبیاء71:؛ اسراء4:شهری به طور مطلق )اعراف
(. با این حال، از 731-733ق، صص7435؛ ابن جوزی، 713-752م، صص7253دامغانی، 

تر آید: یک نکته که از بیشوارسی کاربردهای قرآنیِ این واژه دو نکته محوری به دست می
ای است که جمعی از مردم به شود، آن است که قریه شهر یا آبادیکاربردهای واژه فهمیده می

؛ 26:شود )مثلاً نکـ: اعرافگفته می« أهل القریه»طور دائم در آن اقامت دارند و به ساکنانش 
 (؛ و نکته دوم که در طیفی از کاربردها بازتاب77:؛ عنکبوت72:؛ قصص55:؛ کهف775:هود

های مواصلاتی قرار دارند و شود که در میانه راههایی اطلاق میدارد، آن است که قریه بر آبادی
 کنند.امکانات رفاهی چون آب، غذا و استراحتگاه را برای مسافران و احشامشان تأمین می

در ادامه مقاله، از بحث درباره نکته نخست ـ از آن جهت که امری اجماعی بین عالمان 
شود و تنها شواهد قرآنی مربوط به نکته دوم مورد تحلیل تفسیر است ـ صرف نظر میلغت و 

 گیرد.و بررسی قرار می
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 راهی. قریه به مثابه منزلگاه بین1-6

هایی با دهد که واژه قریه ارجاع به آبادیدقّت در برخی کاربردهای قرآنی به روشنی نشان می
توان در این آیات شریفه مشاهده کرد: ن مطلب را مینقش منزلگاهی دارد. نمونه آشکار از ای

َّتي﴿ َّنا باع دْ  وَ جَعَلنْا بيَنْهَمُْ وَ بيََْْ القُْرَى ال نيَْ * فقَالوُا رَب ما  أ م  َ وَ أَياَّ يَْْ سيُْوا فيها لیَالِ  رْنا فيهاَ السَّ رَة  وَ قدََّ  بارَكْنا فيها قرُى  ظاه 

نا وَ ظَلمَُوا أَ  قٍ بيََْْ أَسْفار  قْناهُُْ كَُُّ مُمَزَّ (. قرآن کریم در سیاق 72-71:)سبأ ﴾... نفُْسَهمُْ فجََعَلنْاهُُْ أَحادیثَ وَ مَزَّ
بدیل به قوم سبا، یادآور های بیای از نعمتسوره سبأ، ضمن اشاره به مجموعه 17تا  77آیات 

دند و خداوند نیز به جای شکرگزاری بابت این الطاف الهی، ناسپاسی ورزیشود که آنان بهمی
، 76ق، ج7475های خود را از آنان سلب کرد )طباطبایی، سزای کردار ناپسندشان نعمت

مورد اشاره قرار گرفته، فراهم آوردن  71ها که در آیه (. یکی از این نعمت761-767صص
 امکانات رفاهی مناسب برای قوم سبا به منظور جابجایی آسان از منطقه یمن به شامات است.

های پیاپی اند، خداوند متعال با قرار دادن شهرها و آبادیآنگونه که مفسّران قرآن کریم گفته
رَة  ) راهیِ متعددی را برای مسافران فراهم آورد تا های بین( در مسیر یمن ـ شام، منزلگاهقرُى  ظاه 

طوسی،  ؛773، ص7ق، ج7417دغدغه و دلپذیر داشته باشند )مقاتل بن سلیمان، سفرهایی بی
(. مبتنی بر اقوال منسوب به مفسرّان 755، ص7ق، ج7435؛ زمخشری، 712، ص1تا، جبی

ق(، 771ق( و قتادة بن دعامة )د. 773ق(، حسن بصری )د. 734متقدم چون مجاهد بن جبر )د. 
گاهان حرکتش را آغاز ای بود که اگر مسافری صبحها از یکدیگر به اندازهفاصله این منزلگاه

توانست ظهر را در منزلگاهی سپری کند، و اگر هنگام ظهر حرکت خود را آغاز می کرد،می
؛ 7765، ص73ق، ج7472رسید )ابن ابی حاتم رازی، هنگام به منزلگاه بعدی میکرد، شبمی

(. در تکمیل همین دیدگاه، عبدالرحمان بن زید بن أسلم )د. 177، ص7ق، ج7774سیوطی، 
ها از یکدیگر، افزاید، به دلیل فاصله اندک منزلگاهع تابعان ـ میق( ـ مفسرّی از نسل اتبا711

نیاز بودند )طبری، مسافرانِ سبایی از به همراه داشتنِ هرگونه زاد و توشه همچون آب و غذا بی
شد که امنیت ها با یکدیگر موجب می(. به این ترتیب، قرابت منزلگاه75، ص11ق، ج7471

گونه نگرانی ـ شام برقرار گردد و مسافران بتوانند بدون هیچکامل در مسیر مواصلاتی یمن 
بابت گرسنگی، تشنگی، خستگی یا کمین خوردن توسّط راهزنان، شبانه و روزانه اقدام به 

نيَْ ﴿جابجایی نمایند:  ما  أ م  َ وَ أَياَّ ؛ فخر 636، ص1ش، ج7751( )طبرسی، 71:)سبأ ﴾سيُْوا فيها لیَالِ 
 (.131، ص17ق، ج7413رازی، 

توان در حدّ فاصل میان یثرب نمونه مشابهی از همین شرایط در آستانه ظهور اسلام را می
ای که به دلیل برخورداری از آب بازجست؛ منطقه« وادی القُری»ای با نام تا شام، در منطقه
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های پُرشمار درون خود را فراهم آورده بود کافی و خاک نسبتاً حاصلخیز، زمینه پیدایی آبادی
ها، آن دانانِ عرب معتقدند به دلیل وجود همین آبادی(. جغرافی167، ص4م، ج7227)علی، 

(. 747، ص7، ج771، ص4م، ج7227معروف شد )یاقوت حموی، « وادی القُری»منطقه به 
های آن به های تجاری، آبادینکته مهم آن است که به دلیل قرار گرفتن این منطقه در میانه راه

راهی برای مسافران و تاجران تبدیل شدند؛ چرا که نزدیکی این لگاه بینترین منزمناسب
های اندک، در دسترس رهگذران شد امکانات رفاهی با فاصلهها به یکدیگر موجب میآبادی

-761، صص7م، ج7227ی ممکن، طی مسیر کنند )علی، ترین دغدغهقرار گیرد و آنان با کم
 (.43، ص5، ج762

 
 های مواصلاتیمثابه شهری در میانه راه. قریه به 1-3

راهی تبدیل های بینها را به منزلگاهترین عاملی که قریهی بحث قبل باید افزود اصلیدر ادامه
های مواصلاتی است. این مطلبی است که از آیات قرآنی کند، قرار گرفتن آنها در میانه راهمی

ي مَرَّ علَى أَوْ ﴿شود؛ مثلاً در آیات شریفه هم استفاده می یةٌَ علَى كََلََّّ َ خاو  ها قرَْیةٍَ وَ هِ   ﴾... عُرُوش 
َّتي﴿( و 172:)بقره وْء   وَ لقََدْ أَتوَْا علََى القَْرْیةَ  ال رَتْ مَطَرَ السَّ (، سخن از عبور و گذار از 43:)فرقان ﴾... أُمْط 
 های مواصلاتی مطرح شده است.هایی در میانه راهقریه

ذْ نَََّیْناهُ وَ ﴿ای از آیات قرآنی همچون در همین راستا باید به مجموعه
ِ
نَ المُْرْسَليَْ * ا نَّ لوُطا  لمَ 

ِ
وَ ا

ونَ علَیَْه مْ مُصْ  نَّكُُْ لتََمُره
ِ
رْنَا الْ خَرينَ * وَ ا وزا  في  الغْاب رينَ * ثَُُّ دَمَّ لاَّ عََُ

ِ
للَّ أَهْلََُ أ جَْْعيَْ * ا ييَْ * وَ با   ﴾یْل  أ  فلَا تعَْق لوُنَ ب 

ای های شهر باستانی قوم لوط در منطقه( اشاره کرد که مبتنی بر آنها، خرابه771-777:)صافات
های مواصلاتی، از کنارش عبور واقع شده بود که مکّیان به دلیل قرار گرفتن آن در میانه راه

؛ فخر 67، ص4، جق7435؛ زمخشری، 671، ص7ق، ج7417کردند )مقاتل بن سلیمان، می
توان از اطلاقِ قریه بر شهر قوم لوط در آیات متعدد قرآنی (. می777، ص16ق، ج7413رازی، 

( چنین استنباط کرد که این شهر از دیرباز 74، 77:؛ عنکبوت76:؛ نمل54:؛ انبیاء11:)نکـ: اعراف
تا، ؛ طوسی، بی71، ص74ق، ج7471های مواصلاتی قرار داشته است )نکـ: طبری، در میانه راه

(. افزون بر این، باید به دیدگاه آن دسته از 712، ص6ش، ج7751؛ طبرسی، 742، ص6ج
های بستن راه»سوره عنکبوت را به  12در آیه « قطع سبیل»عالمان مسلمان اشاره کرد که 

بيلَ ﴿اند: تفسیر کرده« مسافران نَّكُُْ لتََأتْوُنَ الرّ جالَ وَ تقَْطَعُونَ السَّ
ِ
( 12:)عنکبوت ﴾... ناديكُُُ المُْنْكَرَ  وَ تأَتْوُنَ في أَ ا

، 1تا، ج؛ طوسی، بی27، ص13ق، ج7471؛ طبری، 713، ص7ق، ج7417)مقاتل بن سلیمان، 
(. در صورت پذیرش این برداشت تفسیری، این آیه بار دیگر بر قرار داشتنِ قریه لوط 131ص

 گذارد.ان صحّه میهای مواصلاتی در دوره عرب باستدر میانه راه
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 . قریه به مثابه محلّی برای پذیرایی از مسافران1-1

بدیل آن در پذیرایی از مسافران است. این های قریه در بافت نزول، نقش بیاز دیگر ویژگی
تَطْعَما أَهْلهَ﴿توان در آیه شریفه نکته را به روشنی می ذا أَتیَا أَهْلَ قرَْیةٍَ اس ْ

ِ
فُوهُمافاَنطَْلقَا حَتََّّ ا  ﴾... ا فأَبَوَْا أَنْ یضَُیّ 

و عبد صالح پس از ورود به یک قریه  )ع(( بازجست. مبتنی بر این آیه شریفه، موسی55:)کهف
طلبِ غذا نمودند، اما اهالی آن از پذیرایی ایشان سر باز زدند. آنچه تاکنون در تفسیر این آیه 

« تضییف»)طلب غذا( و « استطعام»با « قریه»مورد توجه قرار نگرفته، همنشینی واژه 
واژه قریه است که آن را از  های معناییِ خاص درداری( است که بیانگر وجود مؤلفه)میهمان

شد و اعتراض او را برانگیخت،  )ع(سازد. آنچه موجب ناخرسندی موسیمدینه و بلد متمایز می
آن بود که اهل قریه از ایفای نقش خود در قبال مسافران کوتاهی کردند و از پذیرایی آنان 

این مدّعا مهر تأیید  سوره کهف بر 55(. به این ترتیب، آیه 55:امتناع ورزیدند )نکـ: کهف
در زبان عربی « قریه»)پذیرایی کردن از میهمان( و « ریق»ای میان زند که ارتباط ریشهمی

 شده است.قرآنی همچنان درک می
( را شهر ایله 55:علاوه بر آنچه گذشت، دیدگاهی که مصداقِ قریه در آیه یادشده )کهف

بر بُعد منزلگاهی قریه تأکید کرده است؛ (، عملاً 716، ص77ق، ج7471معرفی کرده )طبری، 
رفته و از مراکز های گوناگون تاریخی به شمار میترین بنادر در دورهچرا که ایله یکی از مهم

جزیره عربستان بوده است )برای آگاهی های تجاری مصر، شام، عراق و شبهمهم تلاقی راه
(. 571-577ش، صص7713؛ سعیدی، Glidden, 1986, pp. 783-784بیشتر در این باره، ر.ک: 

سوره اعراف نیز مورد اشاره قرار گرفته است؛ آنجا که در  767ای است که در آیه این نکته
وَ اسْأ لهْمُْ عَن  القْرَْیةَ  ﴿)مجاور دریا( توصیف کرده است: « حاضرة البحر»یادکرد از قریه ایله، آن را 

ةَ البَْحْر   َ َّتي  كََنتَْ حَاضِ  (. روشن است که شهری با این موقعیت جغرافیایی ـ 767:عراف)ا ﴾... ال
شده و حجم های زمانه خود تبدیل میترین منزلگاه، به طور طبیعی به یکی از مهم7اقتصادی

 کرده است.انبوهی از مسافران و تاجران را به خود جذب می
 

 . قریه به مثابه استراحتگاه1-0
ترین کارکردهای ی بحث قبل باید گفت افزون بر تأمین غذای مسافران، یکی از مهمدر ادامه
راهی فراهم آوردنِ امکانات مناسب برای استراحت مسافران و رفع های بینمنزلگاه

                                                 
1 geo-economic 
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های ناشی از سفر است. کارکرد قریه به عنوان استراحتگاه در برخی از آیات قرآنی نیز خستگی
نا بیَاتا  أَوْ هُُْ قائ لوُنَ ﴿ار گرفته است؛ مثلاً: مورد اشاره قر نْ قرَْیةٍَ أَهْلكَْناها فجَاءَها بأَسْ ُ (. این 4:)اعراف ﴾وَ كَُْ م 

دارد که بسیاری از اقوام گذشته آنگاه آیه شریفه در مقام هشدار به کافرانِ عصر نزول اعلام می
رفته بودند، به عذاب الهی مبتلا گشتند  ها به خواب شبانگاهی یا خواب نیمروزی«قریه»که در 

ق، 7477؛ ابن قتیبه، 173، ص7ق، ج7717؛ ابوعبیده، 12، ص1ق، ج7417)مقاتل بن سلیمان، 
های شبانه و نیمروزی در این آیات، به صورت ضمنی، با خواب« قریه»آیی (. باهم747ص
 شود.ست، یادآور میآوردن استراحتگاه برای مردم اترین کارکرد قریه را که فراهممهم

 
 های دینی. قریه به مثابه محلّی مناسب برای تبلیغ آموزه1-3

هایی بودند که پیامبرانِ ها از جمله مکانشود که قریهاز آیات متعدد قرآنی چنین استفاده می
جز آیاتی که به طور مجمل از فرستادن پیامبران الهی به بسیاری به سویشان گسیل داشته شد. به

(، قرآن کریم 1:؛ طلاق17:؛ زخرف131:؛ شعراء732:؛ یوسف24:اند )مثلاً اعرافها خبر دادهقریه
آشنا را به خود دیده و به ایمان و عمل های دیگری نیز یاد کرده است که پیامبرانی ناماز قریه

(، 21:)یونس )ع(هایی که حضرت یونساند. از آن جمله است قریهصالح فراخوانده شده
( در آنها 74، 77:؛ عنکبوت76:؛ نمل54:؛ انبیاء11:)اعراف )ع(( و لوط11:)اعراف )ع(یبشع

در آن به پیامبری برانگیخته شد )مثلاً نکـ:  )ص(مبعوث شدند، و نیز قریه مکه که پیامبر اسلام
 (.77:؛ محمد77:؛ زخرف5:؛ شوری21:انعام

شناسیِ واژه قریه، دلیل مبعوث دست آمده از ریشهرسد بتوان با تکیه بر نتایجِ به به نظر می
ها را بهتر دریافت. قریه دو مؤلفه مهم داشت که آن را به مکانی شدن پیامبران الهی در قریه

 کرد:های دینی تبدیل میمناسب برای تبلیغ آموزه
بتاً گرفتند و دارای جماعتی نسها بر پایه زندگی یکجانشینی شکل میاول آنکه قریه )الف(

های متقدم ـ، داشتنِ مستمعانی ویژه در سدهدائمی بودند. از عناصر اصلی در هرگونه تبلیغ ـ به
وگو قرار گیرند و با زوایای یک اندیشه آشنا ثابت بود که همواره در معرض بحث و گفت

جزیره شوند. این در حالی است که تبلیغ در زندگی کوچندگی، مخصوصاً در مناطقی چون شبه
اهل بادیه به طور مرتّب در حال جابجایی در پهنه وسیع بیابانیِ منطقه بودند، عملاً امکان  که

ساخت )برای آگاهی بیشتر در این باره، نکـ: شیرزاد، ها را ناممکن میترویج عقاید و اندیشه
 (.67-64ش، صص7721

ساکنان دائمی،  پذیر بودند، علاوه بر داشتنها به واسطه آنکه مهماندوم آنکه قریه )ب(
کردند و دوباره رخت سفر دربردارنده مسافرانی بودند که از یک تا چند روز در آن اقامت می



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 6046پاییز و زمستان (، 16یاپی)پ اول، شمارة شانزدهمسال                       01 

یافتند های بیشتری را میبستند. در این شرایط، انبیای الهی فرصت برقراری ارتباط با انسانبرمی
ه سفرشان یا در بازگشت های دینی را به کسانی منتقل کنند که خود در ادامتوانستند آموزهو می

 ها تبدیل شوند.به شهر و دیارشان به مبلّغی برای آن اندیشه
 

 . وجه تسمیه مکه به أمّ القرُی0
توان یاد کرده است که نمونه روشن از آن را می« قریه»قرآن کریم بارها از شهر مکه با عنوان 

َ أَشَده قُوَّ ﴿در آیه شریفه  نْ قرَْیةٍَ هِ  َّتيوَ كَََيّ نْ م  نْ قرَْیتَ كَ ال َ لهَمُْ  ة  م  ( شاهد 77:)محمد ﴾أَخْرَجَتْكَ أَهْلكَْناهُُْ فلَا ناصِ 
اند مراد از قریه در این آیه، شهر مکه است که ساکنانش بود. چنانکه عالمان تفسیر نیز گفته

؛ طبری، 46، ص4ق، ج7417را از آن اخراج نمودند )مقاتل بن سلیمان،  )ص(پیامبر مکرم اسلام
 (.77-73، صص16ق، ج7471

یاد کرد که دو بار در آیات « أمّ القُری»فرد افزون بر این، باید از ترکیب ویژه و منحصربه
نْزَلنَْا﴿قرآن کریم برای اشاره به مکه مورد استفاده قرار گرفته است:  ي وَ هَذَا ك تَابٌ أ  قُ الََّّ  هُ مُبَارَكٌ مُصَد ّ

رَ أ مَّ القُْرَى وَ مَنْ حَوْلهََا رَ أ مَّ القُْرَى﴿( و 21:)انعام ﴾... بيََْْ یدََیهْ  وَ ل تُنْذ  لیَْكَ قرُْأ نا  عَرَب یًّا ل تُنْذ 
ِ
َ أ وْحَيْنا ا  وَ مَنْ حَوْلهَا وَ كَذلِ 

های سّران درباره مفهومِ أمّ القُری، زمینه(. در ادامه ضمن مروری گذرا بر آرای مف5:)شوری ﴾...
گیرد، تا بهتر بتوان نقش تاریخی و فرهنگیِ اطلاق این نام بر شهر مکه مورد مطالعه قرار می

 جزیره را بازشناخت.نظیر آن در شبکه حمل و نقل شبهمنزلگاهیِ مکه و کارکرد بی
 

 . دیدگاه مفسّران درباره أمّ القُری0-6
به شهر مکه با « أمّ القُری»دهد که هرچند آنان در ارجاع المان تفسیر نشان میمرور بر آرای ع

اند یکدیگر اتّفاق نظر دارند، اما آرای گوناگونی درباره وجه تسمیه مکه به أمّ القُری ابراز کرده
 ترینِ آنها به شرح زیر است:که مهم

شناختی دارد، گذاری را در دلایلی که صبغه زمینبرخی از مفسّران علّت این نام الف(
کنند. آنان معتقدند به دلیل آنکه شهر مکه نخستین نقطه کره زمین است که از وجو میجست

، 7ق، ج7417زیرِ آب سر بر آورده، به أمّ القُری معروف گشته است )مقاتل بن سلیمان، 
مانده، قتادة بن دعامة نخستین مفسّری است که این دیدگاه را برجای (. بر پایه شواهد757ص

، 5ق، ج7471مطرح کرده و کمابیش مورد اقبال برخی از پسینیان نیز قرار گرفته است )طبری، 
 (.12، ص7ق، ج7774؛ سیوطی، 7747، ص4ق، ج7472؛ ابن ابی حاتم رازی، 713ص

ری را به جایگاه رفیع دینی ـ عبادیِ کعبه گذاری مکه به أمّ القُ برخی دیگر علّت نام ب(
ي ب بَكَّةَ مُبارَكَ  وَ هُدى  ل لْعالمَيَْ ﴿اند. آنان با استناد به آیه شریفه بازگردانده عَ ل لنَّاس  للَََّّ لَ بيَتٍْ وُض  نَّ أ وَّ

ِ
)آل  ﴾ا
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ها بنا انسان دانند که برای( و برابرانگاری بکّه و مکه، کعبه را نخستین عبادتگاهی می26:عمران
شده است. از این رو، قرار گرفتن کعبه در مکه موجب شد که این شهر أمّ القُری نام بگیرد 

دهد (. مرور بر اقوال منسوب به مفسّران متقدم نشان می47، ص1ق، ج7435)زمخشری، 
ق( ـ تابعی شهیر کوفی ـ اولین مفسّری است که این 715اسماعیل بن عبدالرحمان سدّی )د. 

ق، 7472؛ ابن ابی حاتم رازی، 713، ص5ق، ج7471گاه را مطرح ساخته است )طبری، دید
 (.12، ص7ق، ج7774؛ سیوطی، 7747، ص4ج

های میانه از رواج برخوردار است، مطابق با دیدگاه دیگر که نزد مفسّرانِ سده ج(
ان، موجب برگزاری مراسم سالیانه حج در شهر مکه و نیز تعیین کعبه به عنوان قبله مسلمان

؛ فخر رازی، 775، ص4ش، ج7751گذاری مکه به أمّ القُری شده است )مثلاً طبرسی، نام
 (.67، ص77ق، ج7413

رغم اختلاف نظر عالمان مسلمان در وجه تسمیه مکه به أمّ القرُی، همه آنان در این نکته به
که در سرتاسر کره  نگرندفرد میمشترکند که أمّ القُری را به عنوان مصداقی خاص و منحصربه

َ القُْرى﴿شود. این در حالی است که آیاتی چون زمین تنها بر شهر مکه اطلاق می هكَ مُهلِْ   وَ ما كَنَ رَب

ها رَسُولا  یتَْلوُا علَیَْه مْ أ يات نا حَتََّّ یبَْعَثَ في دهند که أمّ القُری در بافت فرهنگی ( نشان می72:)قصص ﴾... أُمّ 
توانسته است مصادیق می عام و کلّی بوده، اختصاصی به مکه نداشته و میجزیره مفهوشبه

 متعددی در سرتاسر دنیا داشته باشد.
 

 بر مکه« أمّ القُری»های تاریخی ـ فرهنگی اطلاق . زمینه0-3
توان بر دو عامل های تاریخی ـ فرهنگیِ اطلاق أمّ القُری بر شهر مکه میدر سخن از زمینه

 : یکی ابعاد اقتصادی این شهر، و دیگری ابعاد دینی آن.اصلی تأکید کرد
 

 های ترانزیت حجازترین بارانداز در جاده. مکه؛ مهم0-3-6
های ایران و روم بر اساس شواهد تاریخی، در پی تیره شدن روابط سیاسی میان امپراطوری

ال نفوذ در جاده شرقی در حدود نیم سده پیش از ظهور اسلام، انوشیروان تصمیم گرفت با اِعم
بزرگ ابریشم و بالا نگاه داشتنِ قیمت کالاهای مورد نیاز بیزانس که عمدتاً از چین و 

شد، فشار اقتصادی بر این امپراطوری را افزایش دهد. در مقابل، رومیان هندوستان تأمین می
ن از جاده جای وارد کردتصمیم گرفتند برای رهایی از این مشکل، کالاهای مورد نیازشان را به

رفت جزیره عربستان یکی از آنها به شمار میهای کنارگذری عبور دهند که شبهابریشم، از جاده
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؛ 111-152، صص5م، ج7227علی،  ؛O'leary, 1927, pp. 112-115)برای آگاهی بیشتر، ر.ک: 
 (.771م، ص1333العلی، 

ی مدیریت این، تجربهدر این شرایط، سُکنای قبیله سرشناس قریش در مکه که پیش از 
ای در حجاز را در کارنامه داشت، امکانی را فراهم آورد تا بتواند مدیریت تجارتِ منطقه

جزیره را که همان ترانزیت کالای مورد نیاز امپراطوری بیزانس از ای در شبهتجارت فرامنطقه
تجاری در  یمن به شام بود، بر عهده گیرد؛ رویدادی که موجب شد مکه به یک مرکز بزرگ

منطقه تبدیل شود، و به فرموده سوره قریش، امنیت پایدار و اقتصاد باثبات را برای آنان به 
(. 471-475تا، صص؛ بیومی مهران، بی123، ص5، ج777، ص4م، ج7227همراه آورد )علی، 

افزون بر این، قرار گرفتن این شهر تجاری در میانه راه مواصلاتی عدن ـ ایله، آن را به یک 
ویژه برخورداری مکه از مؤلفه های تجاری تبدیل کرد. بهنظیر برای قافلهراهیِ بیمنزلگاه بین

شد که تاجران با فراغ بال کرد، موجب میکه همچون یک کمربند امنیتیِ مقتدر عمل می« حرَمَ»
 ;O'leary, 1927, pp. 182-185مدتی در آن بیاسایند و برای ادامه مسیر زاد و توشه برگیرند )

Montgomery Watt, 1988, p. 40.) 
سال پیش از ظهور اسلام، به  73شود که شهر مکه در حدود با نظر به مباحث فوق معلوم می

ترین باراندازهای تاجران در منطقه حجاز تبدیل شده بود. اهالی مکه نیز این یکی از مهم
شهر را به منزلگاهی مطلوب  فرصت را غنیمت شمردند و با فراهم آوردنِ امکانات رفاهی، این

برای تاجران تبدیل نمودند. همین امر موجب شد که پذیرایی از مسافران که در فرهنگ عربی 
ناپذیر فرهنگ مکّی بدل شد، به یکی از اجزای جداییداری( خوانده می)میهمان« قرَْیُ الضیف»

 (.5-6، صص4م، ج7227شود و بدین سان مکه را به أمّ القرُای حجاز تبدیل نماید )علی، 
 

 آیی دینی در حجازترین گردهم. مکه؛ محلّ برگزاری بزرگ0-3-3
جزیره وجود های متعددی در سرتاسر شبهدهد معابد و پرستشگاهشواهد تاریخی نشان می

خوانده است. های دینی، به خود فرامیهای مردم را برای انجام مناسک و آیینداشته که توده
، معبد عُزّی در وادی سُقام و معبد منات در منطقه مُشَلَّل تنها چند نمونه از معبد لات در طائف

جزیره عربستان بودند که امروزه اطلاعاتی هرچند اندک از آنان بر جای مانده ها معبد در شبهده
، 116، ص7م، ج7227، جمـ؛ یاقوت حموی، 72، 76، 77م، صص1333است )نکـ: ابن کلبی، 

 (.134، 4، صص7ج
جزیره، غالب مفسرّان با استناد به آیه شریفه های گوناگون در شبهرغم وجود پرستشگاهبه

ي ب بَكَّةَ ﴿ عَ ل لنَّاس  للَََّّ لَ بيَتٍْ وُض  نَّ أ وَّ
ِ
ترین عبادتگاهی به شمار را قدیم« کعبه( »26:)آل عمران ﴾... ا
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ذْ يرَْفَ ﴿اند که در منطقه پا گرفته بود. آیه شریفه آورده
ِ
سْماعیلُ وَ ا

ِ
نَ البَْيْت  وَ ا دَ م  برْاهيُم القَْواع 

ِ
 ﴾... عُ ا

دارد،  )ع(و فرزندش اسماعیل )ع(( نیز که نشان از ساخت کعبه توسط حضرت ابراهیم715:)بقره
 زند.جزیره مهر تأیید میبار دیگر بر قدمت کعبه در مقایسه با دیگر معابدِ موجود در شبه

لحَْجّ  یأَتْوُكَ ر جالا  وَ علَى﴿نکته قابل توجه دیگر آن است که بنا بر آیه شریفه  نْ في  النَّاس  با  ذّ  كُُّ   وَ أ 

نْ كُُّ  فجٍَّ عََیقٍ  رٍ یأَتْيَْ م  (، سابقه برگزاری مراسم حج به عصر نبوت حضرت 15:)حج ﴾ضام 
جزیره، همه ساله ت بسیاری از سرتاسر شبهگردد. بر این اساس، از دیرباز جمعیبازمی )ع(ابراهیم

ها و مراسم دینی کردند و برای انجام آیینبا هدف زیارت خانه خدا قصد عزیمت به مکه می
شد، خوانده می« حج»آیی که در فرهنگ عرب پیش از اسلام آمدند. این گردهمگرد هم می

 ,Juynbollرفت )ه به شمار میجزیری قوم عرب در سرتاسر شبهآیی سالیانهترین گردهمبزرگ

1919, p. 10777-773ب، صص -ش7721پاکتچی،  ؛.) 
شد که اهالی روشن است که برگزاری اجتماع باشکوه حج در مکه، تنها زمانی میسّر می

بودند. توجه به همین داری و پذیرایی از جمعیتِ انبوه زائران کعبه میآن قادر به میهمان
های تاریخی، سرشناسان قریش از جمله قصیّ بن کلاب بر گزارشاقتضائات موجب شد که بنا 
ـ بکوشند با بسیج عموم قریشیان، گامی مؤثر در مسیر  )ص(ـ جد چهارم پیامبر اسلام

ق، 7757داری و پذیرایی از زائران بردارند )ابن هشام، دهی به امور مرتبط با میهمانسازمان
(. در همین 727، ص7ق، ج7437؛ ازرقی، 67، 63، صص7ق، ج7473؛ ابن سعد، 773، ص7ج

که در قرآن کریم نیز از آنها یاد شده است « رفادت»و « سقایت»راستا، مناصب خطیری چون 
(، با هدف تأمین امکانات اولیه رفاهی برای زائران شکل گرفت )علی، 72-75:)نکـ: توبه

(. به 777-773صم، ص1333؛ العلی، 717-713م، صص7226؛ برّو، 72، 77، صص4م، ج7227
ترین اجتماع داری در منطقه حجاز و به موازات آن، بزرگترین میهماناین ترتیب، بزرگ

شد. دقّت انسانی در منطقه، به صورت سالیانه در شهر مکه و همزمان با مراسم حج برگزار می
 سازد. بر مکه را روشن« أمّ القُری»تواند ابعاد جدیدتری از چرایی اطلاق بر این شواهد می

 

 نتایج تحقیق
های معنایی واژه قریه در قرآن شناسی، مؤلفهپژوهش حاضر در صدد برآمد با رویکرد ریشه

های این نوع از شهر یا آبادی را در بافت نزول بازشناسد. کریم را به مطالعه گذارد و ویژگی
را که ناشی از این پژوهش کوشید تشتّت موجود در آرای لغویان و مفسّران درباره این واژه 

دور شدن از زبان عربی قرآنی و فراموش شدن سابقه تاریخی این واژه است، رفع نماید. 
 مطالعه حاضر نشان داد:
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شناختی، واژه قریه ریشه در دو بن ثنایی مختلف دارد و بر اساس بر پایه شواهد زبان .1
/ به ḲRآفروآسیایی /سو ریشه در بن یک الگوی ترکیبی ساخته شده است. این واژه از یک

ای ارتباط ریشه« روق»و « ررق»های سامی دارد و با ماده« اقامت کردن»و « ماندن»معنای 
« فراخواندن»و « صدا زدن»/ به معنای ḲRیابد، و از سوی دیگر ریشه در بن آفروآسیایی /می

 ای دارد.ارتباط ریشه« ریق»و « رأق»های سامی دارد و با ماده
شود که قریه های قرآنیِ قریه و سیر تاریخی ساختِ واژه چنین استنباط میاز کاربرد .2

، از آن جهت «سکونت کردن»و « اقامت کردن»دارای دو مؤلفه معنایی مهم است: یکی معنای 
کنند و اهل آن )= که قریه شهر یا آبادی است که شماری از مردمِ یک قبیله در آن زندگی می

پذیرایی کردن از »و « دعوت کردن میهمان»ند؛ و دیگری معنای شوأهل القریه( شناخته می
های مواصلاتی، شهرهای ها به دلیل واقع شدن در میانه راه، از آن جهت که قریه«میهمان
 کنند.راهی را برای استراحت و تجهیز مسافران ایفا میپذیری هستند که نقش منزلگاه بینمهمان

کم های تاریخی ـ فرهنگی متعددی دارد که دستبر مکه زمینه« أمّ القری»اطلاق  .3
های اقتصادی مکه، توان با تکیه بر آیات قرآنی بر دو عامل اصلی تأکید کرد: یکی جنبهمی
اش به های ترانزیت حجاز که سابقهترین بارانداز در جادهویژه تبدیل شدن این شهر به مهمبه

ویژه برگزار شدن های دینی مکه، بهجنبه گردد؛ و دیگریها پیش از ظهور اسلام بازمیسال
گرفته است. همین آیی حج به صورت ادواری که در روزگار پیش از اسلام نیز انجام میگردهم

جزیره مبدّل شود و به پذیر در شبهترین شهر مهمانعوامل موجب شد که مکه به اصلی
 .گیری مشاغل مهمی چون سقایت و رفادت در آن بیانجامدشکل

 
 نامه:ابکت

 .قرآن کریم

، به کوشـش اسـعد محمـد تفسیر القرآن العظیمق(، 7472ابن ابی حاتم رازی، عبدالرحمان بن محمد )

 الطیب، ریاض: مکتبة نزار مصطفی الباز.

، به کوشش نزهة الأعین النواظر فی علم الوجوه و النظائرق(، 7435ابن جوزی، عبدالرحمان بن علی )

 کاظم، بیروت: مؤسسة الرسالة.محمد عبدالکریم 

، به کوشش محمـد عبـدالقادر عطـا، بیـروت: دار الکتـب الطبقات الکبریق(، 7473ابن سعد، محمد )

 العلمیة.
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، به کوشش محمود محمد شاکر، جـده: دار طبقات فحول الشعراءق(، 7724ابن سلام جمحی، محمد )

 المدنی.

 ، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.لتنویرالتحریر و اق(، 7413ابن عاشور، محمد بن طاهر )

 ، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، بیروت: دار الفکر.مقاییس اللغةق(، 7722ابن فارس، احمد )

، به کوشش ابراهیم محمد رمضـان، بیـروت: تفسیر غریب القرآنق(، 7477ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم )

 دار و مکتبة الهلال.

، به کوشش احمـد زکـی پاشـا، قـاهره: دار الکتـب کتاب الأصنامم(، 1333)ابن کلبی، هشام بن محمد 

 المصریة.

 ، بیروت: دار صادر.لسان العربق(، 7474ابن منظور، محمد بن مکرم )

، به کوشش مصـطفی السـقاء و دیگـران، قـاهره: شـرکة السیرة النبویةق(، 7757ابن هشام، عبدالملک )

 مصطفی البابی.

، بـه کوشـش صـدقی محمـد البحر المحیط فی التفسیرق(، 7413بن یوسف )ابوحیان اندلسی، محمد 

 جمیل، بیروت: دار الفکر.

 ، به کوشش محمد فؤاد سزگین، قاهره: مکتبة الخانجی.مجاز القرآنق(، 7717ابوعبیده، معمر بن مثنی )

الصـالح ، بـه کوشـش رشـدی أخبار مکة و ما جاء فیها من الآثارق(، 7437ازرقی، محمد بن عبدالله )

 ملحس، بیروت: دار الأندلس.

، به کوشش محمد عوض مرعـب، بیـروت: دار یحیـاء تهذیب اللغةم(، 1337ازهری، محمد بن احمد )

 التراث العربی.

 ، تهران: انتشارات سخن.فرهنگ بزرگ سخنش(، 7711انوری، حسن و دیگران )

 المعاصر.، بیروت: دار الفکر تاریخ العرب القدیمم(، 7226برّو، توفیق )

 ، ترجمه رمضان عبدالتواب، ریاض: جامعة الریاض.فقه اللغات السامیةم(، 7255بروکلمان، کارل )

 ، اسکندریه: دار المعرفة الجامعیة.دراسات فی تاریخ العرب القدیمتا(، بیومی مهران، محمد )بی

 صادق)ع(.، تهران: دانشگاه امام شناسی قرآن کریمترجمهالف(،  -ش7721پاکتچی، احمد )

، جلد بیسـتم، بـه دائرة المعارف بزرگ اسلامی، «حج، اعمال مذهبی»ب(،  -ش7721پاکتچی، احمد )

 کوشش کاظم موسوی بجنوردی و دیگران، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.

سـکنا یـا انـس گـرفتن مـردان بـه زنـان در قـرآن و حـدیث بـا رویکـرد »ش(، 7722) پاکتچی، احمد

 .771-22، صص76اره ، شم1ال ، سپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، «یشناسریشه
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احمد عبدالغفور عطـار، ، به کوشش تاج اللغة و صحاح العربیةق(، 7435جوهری، اسماعیل بن حماد )

 العلم للملایین.بیروت: دار

 هـای، به کوشش نجف عرشی، مشهد: بنیاد پژوهشوجوه القرآنق(، 7411حیری، اسماعیل بن احمد )

 اسلامی آستان قدس رضوی.

 ابـراهیم السـامرائی، بیـروت: ، به کوشش مهـدی المخزومـی وکتاب العینق(، 7431خلیل بن احمد )

 مکتبة الهلال.

، به کوشش عبدالعزیز إصلاح الوجوه و النظائر فی القرآن الکریمم(، 7253دامغانی، حسین بن محمد )

 سیّد الأهل، بیروت: دار العلم للملایین.

، بـه کوشـش صـفوان عـدنان المفردات فی غریب القرآنق(، 7471اصفهانی، حسین بن احمد )راغب 

 داوودی، بیروت/ دمشق: دار العلم/ دار الشامیة.

، بیـروت: دار الکتـاب الکشّاف عن حقاائ  غاواما التنزیا ق(، 7435زمخشری، محمود بن عمر )

 العربی.

، جلد دهم، به کوشش کاظم موسـوی اسلامی دائرة المعارف بزرگ، «ایله»ش(، 7713سعیدی، عباس )

 بجنوردی و دیگران، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.

 ، قاهره: المطبعة المیمنیة.الدر المنثور فی التفسیر بالمأثورق(، 7774سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر )

، تفسیر قارآن کاریمشناسی حم  و نق  در کاربرد الگوهای انسانش(، 7721شیرزاد، محمدحسن )

پـاکتچی، دانشـگاه امـام رساله دکتری رشته علـوم قـرآن و حـدیث، بـه راهنمـایی دکتـر احمـد 

 )ع(.صادق

 ، به کوشش محمد حسن آل یاسین، بیروت: عالم الکتاب.المحیط فی اللغةق(، 7474صاحب بن عباد )

 انتشارات اسلامی.، قم: دفتر المیزان فی تفسیر القرآنق(، 7475طباطبایی، سید محمدحسین )

 ، تهران: انتشارات ناصرخسرو.مجمع البیانش(، 7751طبرسی، فضل بن حسن )

 ، بیروت: دار المعرفة.جامع البیان فی تفسیر القرآنق(، 7471طبری، محمد بن جریر )

، به کوشش سـید احمـد حسـینی، تهـران: کتابفروشـی مجمع البحرینش(، 7757طریحی، فخرالدین )

 مرتضوی.

، به کوشش احمد قصـیر عـاملی، بیـروت: دار التبیان فی تفسیر القرآنتا(، طوسی، محمد بن حسن )بی

 یحیاء التراث العربی.

 ، قاهره: دار الحدیث.المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریمق(، 7764عبدالباقی، محمد فؤاد )
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بغداد: دار العلم للملایین/ مکتبة  ، بیروت/المفصّ  فی تاریخ العرب قب  الإسلامم(، 7227علی، جواد )

 النهضة.

 ، بیروت: شرکة المطبوعات.تاریخ العرب القدیم و البعثة النبویةم(، 1333العلی، صالح احمد )

 ، بیروت: دار یحیاء التراث العربی.التفسیر الکبیرق(، 7413فخر رازی، محمد بن عمر )

، بـه کوشـش محمـد نعـیم العرقسوسـی، القاموس المحایطق(، 7416فیروزآبادی، محمد بن یعقوب )

 دمشق: مؤسسة الرسالة.

 ، تهران: دار الکتب الإسلامیة.قاموس قرآنش(، 7757قرشی، سید علی اکبر )

 ، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.های پهلویفرهنگ هزوارشش(، 7746مشکور، محمدجواد )

، تهـران: بنیـاد ایرانای هاای ساامی وفرهنگ تطبیقی عربی با زباانش(، 7775مشکور، محمدجواد )

 فرهنگ ایران.

، تهـران: وزارت فرهنـگ و ارشـاد التحقی  فی کلمات القارآن الکاریمش(، 7761مصطفوی، حسن )

 اسلامی.

 ، تهران: امیرکبیر.فرهنگ فارسیش(، 7761معین، محمد )
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Muḥammad Hārūn, Beirut: Dār al-Fikr. 

Ibn Hishām, 'Abdulmalik (1375 AH), al-Sīrah al-Nabawīyyah, Cairo: 

Sharikat Muṣṭafā al-Bābī. 

Ibn Jawzī, 'Abd al-Raḥmān bin 'Alī (1407 AH), Nuzhat al-A'yun al-Nawāẓir 
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Ibn Kalbī, Hishām (2000), Kitāb al-Aṣnām, Cairo: Dār al-Kutub al-

Miṣrīyyah. 

Ibn Manẓūr, Muḥammad bin Mukarram (1414 AH), Lisān al-'Arab, Beirut: 

Dār Ṣādir. 



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 6046پاییز و زمستان (، 16یاپی)پ اول، شمارة شانزدهمسال                       33 

Ibn Qutaybih, 'Abdullāh bin Muslim (1411 AH), Tafsīr Gharīb al-Qur'ān, 

Beirut: Dār wa Maktabat al-Hilāl. 

Ibn Sa'd, Muḥammad (1410 AH), al-Ṭabaqāt, Beirut: Dār al-Kitāb al- 
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Pahlawī, Tehran: Farhang-e Iran Foundation. 

Mashkūr, Muḥammad Jawād (1357 SH), Farhang-e Taṭbīqī-ye 'Arabī bā 
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Tehran: Ministry of Islamic Culture & Guidance. 

Nakano, Aki'o (1986), Comparative Vocabulary of Southern Arabic, Tokyo: 

Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa. 

O'leary, De Lacy (1923), Comparative Grammar of the Semitic Languages, 

London: Kegan Paul. 

O'leary, De Lacy (1927), Arabia Before Muhammad, London: Kegan Paul. 



  33                                          شناسی واژه/پاکتچی و شیرزادهای معنایی قریه در قرآن کریم با تکیه بر ریشهبازشناسی مؤلفه

Orel, Vladimir & Stolbova, Olga (1995), Hamito-Semitic Etymological 

Dictionary, Leiden: Brill. 

Pākatchī, Aḥmad (1392-a SH), Tarjumih Shīnāsī-e Qur'ān-e Karīm, Tehran: 

Imam Sadiq University. 

Pākatchī, Aḥmad (1392-b SH), "Ḥajj: A'māl-e Madhhabī", Dā'iratulma'ārif-
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